آسلیش فکری والدعین 


آیا آسایش خاطر والدین در اپن است کہ ٭آنقدر زندگی کنند 
تا برای فرزندان خود مشکل بیافریٹند؟ء و یا اینکه ٭زیرکانه 
میراث فرزندان را خرج کنند؟ء آیا آسایش خاطر در این اعتفاد 
است کہ وائدین خوب ھمیشہ فرزتدان خوب خواعند داشقت؟ ریا 
ایئکہ اصولاً ثربیت والدین اھمیتی ندارہ؟ 
بیاپید تگاھی داشتہ ہاشیم بر آنچە کہ پدر آسائی ماحربارۂ 
چیڑھایی کە والدین ناراحت را بے آسایش ضاطر رمٹمون 
آسالیش فکری والدیں می‌سازدہ گفتہ است. : 
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اطمینان والدین 


بعضی چیڑھا دربارۂ والد یودن وجود دارند کە ما می توایٍ 
از آتھا اطلاع داشتہ ہاشیم. بە عنوان مثال. یکی از سھمترین 
کارھاہی کہ پدری می تواند برای پسرش انجام دھد این است کە 
مسر غود را دوست بدارہ و بە او احترام بگذارد. فرزندان 
والدینی کہ بە یکدیگر احترام نمیگذارند و عشقی میان آن دو 
وجود نداردہ در بزرگسالی بار بسیاری بر دوششان سنگیتی 
می کند. حتی در موارد جداپی و یا طلاق نیز بچەھا عمیقاً تحت 
تآئیر رفتار والدین ئسبت بە یکدیگر قرار میگیرند۔ 


والدپنی نہ بجددار فسفند, ولی شود فنوز بچهالة! 


موضوع دیگری کہ میدائیم این است کە وقتی فرزندان, 
بچەدار می شوند, مشکلات خاصی به وجود می‌آید. توائاپی 
جسمائی مورد نظر ما نیست, بلکه ابن پختگی است کہ برای ما 
مھم است. آنچہ کە اھمیت فراوان دارد و وائدین باید بہ فرزندان 
خود پہبخشند, قدرت شخصیتی است کہ همراہ با پہختگی بے 


وجود می‌آید۔ 
عبارت وفرزندان بچەدارہ معتای دیگشری نیز دارد۔ در 
اواسط زندگی, معمولاً بیشٹر از آنکە خود را والد ہدائیم, دچار 


احساس بچگی می شویم۔ بچدھا در حینی کہ بە سوی بسلوغ 
جسمائی پیش می روند. کنکاش‌ھای ما را با عصدم اطمیتان و 
شک به خود و تادائی, درک و احساس می کنند. و شاید دائستن 
این موضوع ہرای ما شگفتانگیز باشدہ زیرا توقع فرزندان از ما 
یه عنوان والدہ این است کہ معلم یاشیم. آیا بچە‌ھا از اشکالات ر 
ترس‌ھای ما خبر دارند؟ آیا بچەھا می دائند کە چقدر اغلب اڑ 


قضاوتِ آٹھا ہر آیندہ در مورد غودمان, تگران می‌شویم؟ 


صداماییٰ از آیندہ 


فرزندان ما وقتی بزرگ شوند, چه خوافند 
گغفت؟ 
٭ یچ وقت با من صحبت نکردی۔ 
٭ خیچ وقت در گنار من ٹبودی۔ 
٭ به قولت پایبند نبودی۔ 
٭ بہ حرف‌ھایى من گوش نمی کردی. 
٭ ھمیشہ ہر سر من فریاہ می زدی. 
٭ ھیچ رتت تفھمیدی از چە چیزی رنج می ‌برم. 
٭ فنقط زمانی مرا دوست داشتی کە مطابق خواستة تو عمل 
می‌کردم۔ 
٭ ھیچ وقت از من رأاضی ٹبودی. 
٭ عمیشہ تلویزیون ثگاہ می کردی۔ 
٭ مرا پیش دوستانم شرمندہ می کردی. 
٭ ھرگز مرا لمس نکردی و در آغوشت نگرفتی۔ 
٭ تو و مادرم ھمیشہ در حال دعواو بحث بودید. 
٭ بہ من اطمینان نداشتی. 
٭ بہ من اجازۃ تصمیمگیری ٹمی دادی. 
٭ عمیشہ مشغول کار بودی. 
٭ عیچ گاہ سر بہ سر من نگذاشتی و بامن شوخی ئکردی۔ 
٭ حرف‌های زشتی بە من گفتی کہ ھرگز فراموش تخواہم کرہ۔ 


افنباقات زیادیى مرتکب ہی فدیىی 
اما فرکز آلھا را تھی پذپرلقی. 


٭ بە من میگفتی کہ بە درد عیچ کاری نخواہم خورد۔ 


٭ از من فقط استفادہ می‌کردی۔ 

٭ زندگی را یه کام من تلغ کردی. 

٭ فیچ گاہ مرا بە خاطر فرارهایم نبخشیدی۔ 

٭ سختگیر و غیر منطقی بودی۔ 

٭ یچ وقت کمکم نکردی تا مربارۃ خودم, احساس خوبی داشته 
باشم. 

٭ بہ من میگفتی کارھایی بکٹم کە ضودت نمی ‌خواستی 
انجامشان بدھي۔ 

٭ حرگاہ عسبائی می شدی, مراکتک می زدی. 

٭ وقنی بە تو احتیاج داشتم, ترکم کردی. 


و یا فرزندان ما وقتی بزرگ شوند خوافندگقت: 
٥‏ درست است کە فردکاملی نبودی. اما چتین انتظاری ہم از تو 
نداشتم۔ 
۰ ھرگاہ بە تو اعتیاج داشتم, حاضر و آمادہ پیش من بودی۔ 
٥‏ ھمیشہ می دائستم کہ مرا دوست داری۔ 
0 با ھمدیگر خیلی شوخی میکردیم. 
٥‏ غنرڑ ھم بعضی از صحبت‌هایمان را بہ خاطر دارم 
خیلی شکرگزارم از اینکە تو پدر/مادر من ھستی۔ 
٥‏ فضیشۂ میدانستم کە می توانم یا تو صحبت کنم. 
٥‏ به من کمک کردی کە اعساس کنم شخص خاصی ہستم. 
٠ای‏ بەران, ٹرزندان کو را يہ کٹم فیاوریںں ہك 
ایلسان را ہے تادیب و اسصبھشت شمداوامد, شربیت 
تاییف,. افٰعسیان ۳۰۶ 


٠‏ بہ من اعتماد می کرەی۔ 


كت اشتباھت را می پذیرفتی. 

٥‏ خوشحالم اڑ ایک امازہ ندادی ھمیشے راادھاىی خردم را 
دتبال کٹ 

0 به من فرصت دادی تا خودم بائم 

داستانھایی راک به من میگفتی. هٹوز بہ یاہ دارم۔ 

٥‏ مدارای تو باعن باور نکردئی ہو 

در من عشق بە طبیعت۔ بە مردم ربہ خدارابه وجود آوردی۔ 
٥‏ می‌داتستم کہ می توانم یە تو اطمیتان کٹم۔ 

0 ھمیشہ میدانستم کہ بھترین چیڑھا وا برای من می خواھی. 
بە من آموختی چگونہ بە فکر دیگران باشم. 

وقتی دوستائم با تو ملاقات می‌کردثد, احساس غرور به من 
دست م یدام 

٥‏ م‌دانستم در هر شرابطی مرا دوست داری. 

٥‏ تصمیمگیری را بە من اموختی۔ 

٥0‏ بە من فرصت دادی تا از اشتباعائم درس بگیرم۔ 

٥‏ کاری کردی کە دربارۂ خودم احساس خوبی داشتہ باشم. 
٥‏ میداتستم کہ ھمیشہ سعی می کردی مطابق قولت عمل کتی.۔ 


آیا کتابمقدس ختایمی زا برای 
وآئدین فوب وعدہ دادہ است؟ 


آیا واقعاً کٹایمقدس این اطمیتان خاطر را بہ والدین دادہ 
است کہ اگر وظیفة خود را بخوبی انجام دھند فرزتدان خوبی 
خولعد داشت؟ امثال ۶۲۳ میگوید: ٭طفل را در راھی کہ باید 
برود تربیت نما و چون پیر هم شود از آن انلحراف نغواعد 
ورزید.ء در زبان عبری, این آیە چنین است کە اگر طقلی را در 
مسیر خود (یا توجہ به طبیعت و علق و خضوی او و نیاڑھای 
فردی‌اش در تمام مراحل رشد) ترییت نید (×قرار دید 
دأشتہ کئیدہ, دتقدیس کنیدہ۔ داهدا کنیدہاء زمالی کە پیر 
شود (یعتی ہریش داشتہ باشدہ و یا دپختہ شوہء), از آن جدا 
ٹخواھد شد۔ 

بعضی‌عا معتقدند این آیە وعدەاى قسطعی ر بقین است۔ 
دیگران میگویند. این قانون لی حکمت است کہ نشان می‌دھد 
والدین تا چە حد می توائند پر فرژند حساس خود اثر بگڈارندہ۔ 
نظریۂ دیگر یر این است کە اگر از ھمان ابتداء طفل را مطابق با 
نیاڑھای خاص و مشخص او تربیت کنید, اثرأات مثبت ایسن 
تربیت زود ھتگام, برای ھمیشہ با او خواعد مالد و او ھرگڑ از 
اثرات ثربیت وائدینش گریزان نخواھد ہوہ. این بدان معثا نیست 
کہ طفل همیشہ مطابق با تأثیرات والدینش عمل خواھد کرہ 
بلکە خاطرۂ آموزش و تربیت آنان را تا روز مرگ بے عمراہ 
خواهد داشت. 

بطور کلی کتابمقدس نشان می دھد کە روش صحیح تربیت, 
مطابق روش ہدر آسمائی غواھد ہوہ. ھیچ والدی به اندازۂ خداء 
فرزندان خود را محبت نع ی ‌کند و این در حالی است کہ او ہے 
فرزندانش فرصت غطا و انتخاب را نیز می‌دھد۔ 


آسایش فکری والدین 


با خواندن این مطالب, ممکن است آرزو کنیم کە ایکاش 
خداما را از نتایچ قابل پیش بیٹی بیشتری مطمئن می ساغت. اما 
در واقعء تربیت فرژندان ہدون چئین اطمیناتی, محبتآمیزتر 
آست۔ یا توجد به روشی کە پدر آسمائی, ما را محبت می کند, 
خواھیم دید کہ وآلد بودن ارزش زحمات و سختی‌ھا را دارت لە 
به خاطر اینکە قرزندان ما همیشہ غوب خواھند بود, بلکہ بہ 
این دلیل کہ ما فرصت و امتیاز و آرامش محیت کردن آتھا رابہ 
دست می آوریم: به ھمان طریقی کہ پدر آسمانی ما را مسحیت 


فقط این اطمینان 
خاطر رایے وجوہ 
می ‌آورد که فرزندان 
ما نتایج عالی تربیت چ) 
خوب رمتاسب را للا ری کر 

به ھمراہ غواعند داشت. خدای کتابمقدس را در نظر بگیرید. او 
پدرکاملی بود. امابہ فرزندانش نگاہ کنید. آدم و حواەر بھترین 
محیطھا پرورش یافتند. اما ہمه چیڑ را ترک کردند و بہ دنیال 
مار رفتثد و قرزند آٹھا جتایتکار گردید۔ سپس ٹوبت به بئی 
اسرائیل رسیدۂ ملّت محبوب خدا کہ دائماً فرزندی صاصی و 


اصلاح نشدنی بود, و اما کلیسا گے بارھاو بارھاباعث 
بی حرمتی لام خدای پدر در تمام دتیا شدہ است۔ 

حزقیال نیی, این موضوع را در نظر داشت کە ممکن است 
والد غوب: قرزند یدی داشته باشدہ و ٹیز فرزند خوب, تصیب 
والد بد شوہ. او سرسختانہ یر این واقعیت تأکید داشت کە رابطۂ 
مشخص و قطعی ای میان خصوصیات اخلاقی وائدین و فرزندان 
وجود ندارد (حزقیال ۷۴۸۱۰۱۱۸)ء: 

این جاستثناء دردٹاک: پر خلاف آنچە کە مصادر روابط 
والدین و فرزندان انتظار داریم عمل می ‌کند. وقتی می ‌بیٹیم 
فرزندی از خانوادەالی خوب, بد بار مسی‌آیدہ چٹین نتیجه 
می‌گیریم کہ لاہد در ٹربیٹ او یه نحوی قصور و کوتاھی شدہ 
است, ممکن است چئین یاشد۔ اما دربارۂ ضرزندانی کے در 
خانوادہای پر از اشکال بزرگ شدہاند ولی حالا خغوب فستتد, چه 
باید گقت؟ آیا باید بلافاصله چنین تتیجه بگیریم کے نکاتی 
مثبت و قوی در توبیت آٹھا وجوہ داشته کە ما از آتھا بی خبریم؟ 
و یا اینکہ آنان تصسمیم گرفتەاند فراتر از ریشە‌ھای تربیتی خوہ 
عمل نمودہ, اشخاص متقارتی باقند؟ 


٭گروٹس فسلنہ کہ بذر شود را انت هی نعابند و مادر 
خویش را برکت اھی دشند.۔ افٹال 1١٠٢١‏ 


توجه بە آین حقیقت کە هر پدر یا مادر بامحبت, باید به فکر 
خیریّت فرزتدش باشد, بە اندازۂ کافی دردناک است. کافی اسٹ 
بدانیم کە مابه بچەھایمان آنقدر کە آرژویش را داشتەایم عشق. 
صبر و حکمت نبخشیدہایم. و ثیز بسیار غمانگیز است کہ بہ 
دلیل این افکار غلط. آرامش خود را از دست میدھیم. پیش 
می آید کە وائدین ٭چار احساس گتاہ کاذب می شوند ژیرا 


. 


معتقدند کہ اگر درست عمل و رفتار می‌کردند, فسرزندانشان 
خوب ہبار می ‌آمدانلہ و چئین احساس کاذبی, ناراعت کنتدہ 
آست. واقعیت این است کد اگر ما غوب ر درست رفتار کنیم, 
قرزندان ما از نعمت دائستن پایە و اساس تربیتی خوبء 
برخوردار خوافند شد۔ 


درسہے یی از 
بازی ٹنیس 

ورزش تنیس را 
به دو صورت می توان 
بازی کرد یا با روحیۂ 
ورزشکاری کہ در این 
صورت,: چہ پُرہ رچه 
بساخت فر دو 
لذتبخش است۔ و یا 
ایٹکہ فقط بە خاطر 
يُرد و پول۔ حالت دوم, مربوط به آن دسته از طرفداران ایسن 
ورزش است کە مقام و منزلت این بازی را با ععبانیت و 
بی حرمتی نسبت به زمین بازی و حملہ بے مسستولان, بے 
بھانەھای واھی و بی ‌ادہانہہ لکەدار می ‌سازند۔ 

وائدین نیز با ھمین دو حائت مواجە ھستند. آتھا می تواتند 
ہر افزایش کنترل لف خودہ مھارتھا و عکسالعمل‌ھای خویشہ 
بیشتر توچ و تمرگڑ کنند. و یا اینکھ سعی کنند نقاط ضحف و 
مشکلات خود را با متھم کردن دیگران, بپوشانند۔ در حالت دوم, 
این بھائەھا آوردہ می‌شود: این بچدھا مرا دیوانه می ‌کٹتد. مرا 
از کورہ بدر می برند. گاھی اوقات فکر میکٹم کە عسقلم را از 
دسث داددام۔ می دانم کە نباید داد و فریاد راہ پیندازم, اما 
می ‌تواتم جلوی خودم را بگیرم. آتھا در من. بدترین وضعیت رأ 
ایجاد می کنند. علاوہ بر آن,ء من فکر می کنم کە مشکل اصلی من 
این است کە در خاتوادۂ خودم تاراحستی و مشکلات فراوان 
دیدہام. من سر بچەھا داد می زنم, کتکشان می ‌زثم و با آنھا جڑ و 
بحث میکتم: و نمی توائم خودم راکٹٹرل کٹھ اززمن بر 
ثمی آید۔ہ 


والدین اولیڈ ما نیز بنای متھم کردن را گائستند۔ آدم 
تقصیر را بہ گردن حوّا انداخت۔ حوّا لیز مار وا مقصر داتست. مار 
ٹیڑ بدون شک. اشکال را از خدا می دائست. اما خدا آدم را برای 
کاری کە کردہ بود مسئول می دانست. حوّانیز می بایست حعساب 
پس دھدہ مار نیز از داوری خدا جان سالم بدر تبردہ 

امروزہ ما عادت کرہەایم کہ بہگوییم مشکلاتی کے در 
رفتارمان نسبت بە فرژندان دیدہ می شوہ تافی از لصورات ر 
اشتباھات والدین خودمان است. ممکن است این موضوع تاحدٌ 
زیادی صحیح بائد. اما در گذشتۂ حور خداوتد به قوم خضود 
آموخت کە دیگران را بہ خاطر انتخاب خود, لعتت ٹکتن۔ آتھا 
یرای ایتکە در مورہ خطاحایشان از خود رفع مسئوثیت گنند, یا 
ضربالمثلی آن وا بە گردن دیگران می انداختند۔ ایسن روش اڑ 
سوی خدا محکوم شدہ است: 

ویدرا َء انگور ژرش خوردند و دندان‌ھای 

پسرآان؛ کند گردیدم (حزقال ۰۱۸٦)۔‏ 

البتہ این بدان معنا نیست کہ نُدا مشکلاٹتی راک اڑ 
والدینمان بە ارث ہردەایم, در نظر نمیگیرد. کٹابمقدس دربارۂ 
اعمال غطایی کہ از گذشتگان بە لرث رسیدہ و یا آموختہ شدہ 
استء سخن میگوید: 

کک ا٥‏ پدرآ را از پسران ٹا پشت سّم و 

چھارع از آنانی که سرا دشمن دارند می گرم 

(خروج ٢٠:ھ۵ا.‏ 


بردن پا باغشن عشم ذیعت, بلئ خم ابس اسٹ کے 
گول بازی کردەایم, 
در عین حال, کتابمقدس ثشان می دھد کە هر چند تحت 


۳ك 


تأثیر تربیت والدین ھستیم, اینکہ چطور نسبت بە این تأثیر از 
خود عکسالعمل نشان دھیم۔ به مسثولیت غودمان باز میگردہ۔ 
ما باید انتخاب کٹیم کە یا ناخودآگاہ ماتند والدین‌مان رفتار 
کٹی؛ پا آگاهانہ از ئموثۂ والدین‌مان پیروی کنیم, و یا آزادانے 
راہ دیگری را انتخاب کنیم. 

پسر نابائغ و ناپخغتەای سمکن است مارایبے سری 
محدردیت‌ھابی براند. ممکن است پدری الکئی و یا مسادری 
عصبی۔ ھنوز در خاطرات ما باقی ماندہ باشند۔ اما عیچیک اڑ 
ایتھا ئمی ٹواند بھانەای باشد برای ٹاپختگی, خغشم, مجادله و یا 
حاثت تجاوزگراندای کە در رفتارمان مشاہدہ عی‌شود. 


بسازگشت 
بہسے.ەمسدریحيه 

درست زمانی کە 
فکر میکثیم دوران 
سسر گذاشتدایےم, 
یک بچۂ دہ کیلوبی 
کە در حال رشد است 
ویے زڑحسمت راہ 


مسیرودو تمایلات 71 ...00 

قوی جاره ما را با مشکلات سختی مواجہ می‌کند. ناگھان خوہ را 
در ٭مدرسە> می‌یاہیم. متوجه می‌شویم تربیت کردن فقط این 
نیست کہ اطلاعات و آموختدھایی راک در ذھن ما جمع شدہ 
است, بتدریج در مقڑھای آماد, حساس و شکلپذیر بچدھا 
انباشته کنیم. یک بار دیگر بہ دنیال پاسیخھای بیشتر می‌گردیم, 


ارزش از واق ذر ان نیست ےہ بچھا ثوسط والدسن 
ساتہ فولف: بلک پرھئس والدین توعظ بچھھا مات 
فی فوھ. پر و وریق 


تصویر دیگری از ٭لوح دست نخوردۂء دوران بچگی در ما 
بد وجود می ‌آید. وقتی گچ رادر دست می گیریم تا به فرزندانمان 
حکمت بیاموزیمء درمی یاہیم کە تختہ سیا لفزندہ است و 
ٹمی تواند شوق و تمایل شدید ما راب نوشتن و آموزش چیڑھای 
عالی بر خوہ ہپذیرد. این مقارمت, تا زمائی کە فرژندانمان را با 
خود بە عمراہ داریم, ادامه عی‌یابد. ما در کمال ناراحتی متوجہ 
می‌شویم کہ صرف نظو از برغی استثثائات, بچەھای ما ژمائی 


۵ 


مطالب را بھتر یاد میگیرند کە ما یه طور دیگری عمل گٹیم 

البته این ان چیزی نیست کہ ما می خواستیم۔ تصوّر ما از 
بچەھا این بود کە آٹھا کاغڈ سفیدی عستند کە می توائیم صر 
آنچە کە آرزوی یادگیری آن را غودمان وفتی کە همسن آنھا 
ہودیم داشتیم؛ بر آن منتقل نماییم. 

یه ہر حال یادگیری صورت می پذیردا چه آن وا ہبینیم و چهھ 
از آن غاقل ہاشیم۔ بالاخرہ یاد میگیریم کہ والدین خودمان را 
درک کثیم. بچڈ کوچک با مقاومت در برابر ارزش‌ها, توتعات و 
آرزوھای تحمیلی ماء مصمم به تقلید از اشتباعات مااست. 


با تا زفائی کہ کو پەر یا فادر نشویم بعبت و مفخ 
والہنمان را فرقد لسیكَکیم, ۵۸ بیچر 


ما چیڑھاپی دربارۂ عشق ر محبت خدای خود یاد می‌گیریم: 
عشقی کہ فرزندائمان را.کە نام او را ہر خوہ دارند و شبیە یه او 
ہستندء فرا میگیرد. ما ھمچتین مطائبی دربارۂ شادی‌ھای خدا 
می آموڑیم. ما می‌بینیم زمائی کە فرزندان خدا, بە تادیبھای 
محبتآمیز او توجه نمی‌کنند, چگوٹہ عذاب میکشد (اشعیا 
لمت 

دربارۂ سودمان نیز چیڑھای زییادی می ‌آموزیم۔ سا 
درمی یاہیم کہ این کوچولوھا بھترین و بدترین چیڑھارادر عایه 
وجود می ‌آورند۔ اما حتی بدترین چیڑھا هم کاملاً بد ٹشیست۔ 
اعصاب متشنج, ٹگرائی و غشم ما عمائند سردرد ر یا تپ عمل 
میکند. فریاد کشیدن, غرش کردن, و استبداد ('چون من این 
طوری می ‌خواھم, ھمین و بس!)؛ علائمی است کہ نباید نسبت 
ہه آنھابی تقاوت بوہ. . 

این قبپل عکرالعملھا بە ما نشان می دھد کە عتور بساید 


1۶ 


چیڑھای زیادی دریارۃ اینکه خدا در ما چه می تواند اثجام بعد 
یا بگیریم۔ ما باید در ادراکات, تسلط پر شی انا شَّ 
بد حرکت دوآوردن موقرانة ما و نیز در توانابی رساندن کودکان 
به پختگی و بلوغ, کە در واقع ٭نقطۂ مرکڑزی و کانون جهانء 
محسوب می شوندہ رشد تماییم۔ ما سحتاع رشہد ہر دائش ر 
آگامیئی ھستیم کہ برای ما نیکو و در نتیجہ. آرام بخش است۔ 


بی 


کند؟ تا حالا چند بار > یھ 
وروی ف دی قرزد پحفافف اف دم وافئی 
تربیٹ کردہاید؟ حتی اگر ھم در بعضی موارد توانستەاید سگتان 
را با چنین اعمالی از مُبل دور نگاہ دارید, امانمی توانید با چتین 
اعمالی او وا مجیور کنید کے بنشیندہ, غٌلط بخورہ و یا 
دمپایی‌ھایتان را بیاورد۔ حتی سگ تیز اگر او را تأبید و نوازش 
نکتید, چیڑھای تازہ یاد نخواھد گرفت۔ 

تربیت کودکان و آموزش دادن یہ آٹھا ٹیز چنین اسٹ. اعلام 
قواتین, تھدید بە تنبيه و فرمانروایی ھمچون گفتن: ٭چون من 
اینطظور میگویم, چون من پدرت هستم و ھمین و بس؟ہء برای 
مدت کمی مؤثر خوافند بود۔ از ھمۂ ایٹھاگذشتہ. عمڈ تھدیدات 
دثیا عم نمی توانند ذھن بچہ را پرورش دھد. ایسن تھدیدات 
موجب غواھد شد کہ فرژندتان دور از چشم شما نافرمانی کند و 
حتی ممکن است رو در روبتان ھم طغیان کند. 


عرفا اقلام توالین, موجب آرامئش نمی ‌فود: 


فرزندان, با زور و اجبار, خوب ٹخواعند شد۔ در زمان 


(۸ 


مناسپ, آٹھا آنچە را بخواھند انجام غواهند داد چے شما 
خوشتان بیاید و چە آٹرا نپسندید. عم مسئله در اینست کہ شما 
بە آنھا کک کنید تا آنچە را کە درست و مطابق با معیارھای 
اٹھی و نیازھایشان است انجام دھتد. هر کسی دوست دارہ آزاد و 
مھم باشدہ ثذّت را تجریه کند و عورہ تمجید و تحسین ضرآار 
بگیرہ. برای شروع۔ بە فرژندانتان کمک کتید تا احساس کتند که 
واقعاً مورہ توجە شما ہستند. آنھا را تشویق کنید۔ وقتتان رابہ 
آنھا اختصاص دھید۔ به آنچە کہ آنھا از انجامش لذت می برند 
عمل کنید. آٹھا را در آغوش بگیرید و نوازش کنید. کارھابی 
برایشان انجام دھید کە بە آٹھا نشان دھد کہ در قلبتان جسای 
دارند. زیرا از تظر شما خوب ھستند. : 


قانون فقای میٹ فداوی است ہا فعبان, 
معبت دنفای آانون, ساوی اسٹ ہا قەم اھفیت, 
محبث يہ فمراہ لالون: معاوی است ہا درک و الکیزہ. 


. بە آتھا فقط محیت ندھید۔ حدّ و حدودی ھم برای آزادی 
آٹھا در نظر بگیرید۔ بە آٹھا تشان دھید کہ برای مردمی کے 
پر غلاف حکمت و ارادۂ پر محبت خدا زنسدگی مسی‌کنند. چے 
اتفاقی می افتد. رامھای جدیدی بیابید تا یه بچەھا نشان دھید 
کە برای رفع عمیقترین نیازھا و خواستەھایمان می توائیم با 
کلام خدا مشورت نماییم۔ 

یه فرزندانٹان در کشف حکمت کتاب امثال سلیمان کمک 
کنید, کە در آن مکرراً و بە طُرُق گوناگون بیان شدہ کہ در حالی 
که خدا در بسیاری از موارہ می تواند طبق اقتدار و قدرتِ مطلق 
خود عمل کند, این کار را انجام ئمی دھد. او به ما درک و انگیزہ 
می بخشد۔ 


۹ 


به عنوان پدر یا مادر, با درک اھمیت ارائة دلایل غوب به 
بچدھا و سوق دادن آنھا بە سوی انتخابھای صحیح۔ از ہسیاری 
از ناکامی ھا و سردرگمی‌ها دوری غواصید جست. آنھا باید 
واقعیت را درک کنند کە چگونە نیاز بە لذت, اھمیت, آزادی و 
تحسین را ارضاء کئند۔ محروم ساخغتن تن آٹھا منجر بہە غشم 
فرزتدان (افسسیان ۴:۶)ء و از دست دادن آرامش غاطر خودتان 
خوآخد شد. 


۳٣ 


زندگی توم با 
قد قرارداد 

والدین باھوش رو 
آگاہ فرزندان خود را 
وادار به انجام داەن 
کاری نمی کنند۔ آتھا 
می دانند ھمانطور کذ 
ٹم و ‌توان اسجی را 
رادار نمود تا آپ 
بخورد کودکان را دم 
نیز نمی توان بزور و با اجیار, خوپ و ٹیکو بار آورہ. شما 
می تواتید بچه را برای خوب بودن ھدایت کنید اما نمی توائید او 
را وادار بە این کار نمایید۔ این بیانگر قدرت روح انسان است۔ 
بچە‌ھابی کہ در ظاہر. مطیماندہ ممکن است در باطن. عاصی 
باشندہ۔ 

این بدان معنا ٹیست که شما ثباید بچەھا را وادار بە کاری 
کنید کہ خودشان نمی خواعند. عمیشہ استثتاثاتی وجود دارہ: 
بخصوس در ستین اوليه۔ 

یکی از مھمترین درسھایی کە والدین می ‌توانند یاہ 
بگیرند رفتاری است کە خد! با قرژندان خوہ دارد و در کلام او 
عثٹعکس شدہ است۔ او خدایی است که عھد و قرارداد می بندد. ار 
به ما میگوید کہ اگر مطابق باگفتدھای او عمل کثیم چہ نتایجی 
یه دست خواھیم آورد۔ در عین حال. با تاکید خاصی. مشدار 
می دھد کہ اگر اطاعت نکنیم, چہ اتفاقی خواعد افتاد. اگر از او 
حکمت بطلبیم, آمادہ است تا ما را در انتخابھایمان یاری نماید 
و نیز آمادہ است تا ما را در اتجام دادن آنچه کە خواست اوست و 
ما بتٹھابی قادر به انجام آن ٹیستیم, یاری نماید۔ 


رو 


انتخاب, نقطه مرکزی رابطۂ خدا با فرزندائش اسٹ. اگر 
فرزندانش بد شوئد, خود چنین خواستەاند. اگر از نتایج حاصله 
رنچ مىبرندہ بە این دلیل است که آگاهانه و با عیل خود از او 
سرپیچی کردەاند۔ 

شما نیز ھمین موضوع را در تربیت فرزندانتان بگنجانید۔ 
این برخلاف جھتی است کہ ما در آن صرکت میکثیم, بدین 
ترتیب کہ ما بە جای فرزندانمان تصمیم میگیریم و زمانی کە 
انتخاب غلط و ثادرسٹی انجام دادتدء درصدہ دفاع از آتھا بر 
می ‌آییم. نیز بر خلاف روشی است کە در آن فرزندانمان را وادار 
بە انجام کاری میکنیم کە خودمان می پسندیم. 

بھترین کاری کە می توانیم انجام دھیم اینست کہ بە آٹھا 
آشکارا نشان دھیم کە در چە زمانی, چە توقع و انتظاری از آٹھا 
داریم. بە آنھا بگویید کہ در صورت اطاعت و یا سرپیچی چه 
اتفاقی خواھد افتاد. سپس بە آنھا فرصت دھید کە نتایج تصمیم 
را خود انتخاب کنند. اگر آنھا مستوجہ شسوند کے بے زمین 
خوردہاند, اگر اجازۂ تماشای تلویزیون از دست دادہ باشند. اگر 
مجاز بە استفادہ از اتومبیل ئباشندہ اگر باید یک ساعت زودتر 
بخوابند و یا اگر نتوانند ھمراہ با خانوادہ برای تماشای مسابقه 
ورزشی بروتد -ھمۂ ایٹھا نتایچ انتخاب خودشان است و ثه ما۔ 


ابن بدان بعغامت ئه دیئر نبازی یہ 
فرباد کشیەن, کُر زان, و شکایت کردن ٹیست, 


آموزش بچەھا برای انتخاب راہ خودشان و فرصت دادن بە 
آٹھا برای تجربە کرد نتایج لذٹیخش و یا عواقب تاگوار حاصل 
از تصمیمگیری‌هایشان, یکی از مھمترین کارھابی است کە ما 
می ٹوانیم انجام دھیم -نە فقط بە خاطر آنھا, بلکہ برای آسایش 


۲ 


خاطر خودمان نیڑ۔ 

تا زمانی کە چنین کاری را انجام دھیم. ضریاد کشسیدنء 
تھدید کردن و دائماً خود را مطرح کردن متوقف غواہد شدہ 
دیگر لازم نخواھد بود شکایت کیم و یا غر بزنیم تا بچەھا 
لباسھای کپه شدۂ خود را بە اتاقشان بیرند۔ خواھیم توانست 
صدایمان را پایین‌تر بیاوریم و توقعات منطقی تر و انسانی ‌تری 
داشتہ ہاشیم. برای فرزندانمان چنین معنایی خواصد داشت: 
ہبچەھا, از حالا یه بعد, خودتان انتخاب خواعید کرد۔ ھمانطور 
کہ خدا برای ما پدری می کند مائیز بە ھمانگونہ برای شما پدر و 
مادر خواھیم بوہ. ما در خدمت شما خواهیم بوہ: البته بر طبق 
این شرایط. حالا شما ہاید تصمیم بگیرید۔٭ 


۲۳ 


٭صسىصیرپبلنئن 

مسادر عصری 
زندگی مسیکٹیم کے 
بدرفٹاری با بچەھا 
مستداول اآاسسست۔ 
بنابراین بطور صحیع 
و طبیعی نسبت بے 
خطرات ناشی از 
کٹتک زدن بچەھا لن 2 
ہر حالت عسبانیت و پا استفادہ آز ھر گرنہ وسیله منجملہ دست, 
گکه ممکن ات صدمات جڈی بدنی در پی داشسته بائد, 
حساسیّت نشان می دعیم. درک این موضوع۔ بسیار مھم است کہ 
بچدھا در حائی کھ بزرگتر می ‌شوندہ میتوان آٹھا را با بە 
کارگیری روشی کہ قبلاً شرح دادہ شد. یعنی مواجھہ با عواقب 
تصمیمات خود, اصلاح نمود (به صفحات ۲۱ - ٢۴‏ مراجہعه 
کنید]۔ 

این, یک روی سک است۔ روی دیگر سک اینست کہ والدِ 
با حکمت و با محبتء در صورت لزوم از به گریە انداضتن 
فرزندش روی گردان نخواھد بوہ۔ حکمت ابدی کتاہمقدمی در 
این مورد آشکار است: 

و کسی کە چوب دا باز دارد؛ از پسر خویش تغرت 

می کند. اما کسی کھ او را دوست می داردہ؛ آو ر١‏ ہه 

سعی تمام تدیب می تعایدہ (اسثال ۹۴۰۹۳). 

وبسر خود را تادیب نما زیراکھ آمید عست. اما 

خود دا به کمن آو وامداں (امٹال .)١۸۰۱۹‏ 

وحماقت در دی طفل ہسته شدہ است۔ آىا چوں 


.۴ 


تادیبء آن را از او دور خواعد کرد (امٹال 
۹. وچوب و تبیہ حکمت می بخشد. اما 
پسری کھ بی لگام باشد مادر خود را خجل خواہد 
ساختء (امٹثال ۱۵:۲۹). وسر خود را نادیب 
نماک ترا راحت خواہد رسانید و یه جان تو لذات 
خواہد بخشید, (امثال ۱۷۰۲۹)۔ وھر تادیب در 
حال؛ نە از خوشیہا بلک آز دردھا می نعایدء اما در 
آخر؛ میوڈ عدالت و سلامتی را برای آنانی کہ از 
آن ریاضت یاقتەاند ہار میآوردہ (عہرانیان 
۷٦۰۳ء‏ 
شنیدن ابن کلمات برای هر پدر و مادری مشکل است. در 
کوتاہ مدت, لذت بردن از بچە‌ھا بە مراتب راحتتر است از بھ 
گریه انداختن آٹھا. در کوتاہ مدت,گریۂ بچدھا دردتاک است. اما 
در دراز مدت, تادیب همراہ یا محبت و بە موقع, ھم به صلاح 
بچەھاست و ھم موجب آرامش فکری والدین می شود و امری 
است ضروری۔ معمولاً بچەھای ما شیيه خادمی ھستند کے در 
امٹال سلیمان شرحش آمدہ است: 7 
وخادی محض سخنء ملبه نمی شود؛ زیر١١کر‏ 
چہ بفھمد اجابت ثمی نعابدہ (امثال .)١۹:۲۹‏ 
بیاپید دعا کئیم کە تلبيه و گریاندن فرزتدانمان ناشی از 
عصبانیت ما نباشد, بلک ائگیزة محبت داشسته باشد بسرای 
والدینی کہ بہ خاطر خودخواھی خود, بچەھابشان را تٹبیه 
میکنند, وعدۂ آسایش خاطر وجود نداردہ 


دای پدران, ارزلدان کوہ را يہ کلم سباورید ہہلته 


ایشان را ہہ نادیب و نصبھت کداوند, ٹربیٹ نعابید۔ 
1ص (السعبان ۴۰۶). 


۲۵ 


این بدان معتاست کہ تباہد قرزندانمان دلیلی برای گفتن این 
داشته باشند کە: ٭تو پامن متصف نیستی۔ بە حرفھای من گوش 
نمی ‌کئی. بیشتر از توانم از من انتظار داری۔ عیچوقت راضی 
ٹیستی۔ عکسالعملھایت نسبت بہ اشتباهات من بسیار شدید 
است. اقتباھاتت را نمی پذیری۔ نمی تواتم با تو منطقی صحیت 
کنم. ہمیشہ نظرت را عوض می کتی۔ فقط از قدرتت استفادہ 
می کئی, از انسانیت بە دوری و غیرقابل پیش بسیئی ھستی۔ 
وقتی کہ از عصبانیت منفجر مى‌شوی, نمی دائم چە کار کم۔ من 
آز تو می ترسم. در عوضی یاید از من حمایت کئی و من یہ این 
حمایت و حفاظت احتیاج دارم چسون ھمیشہ صرا بے گریە 
می‌اندازی, از تو متتفرمء 


۲۶ 


می توان در طی چند 
ساعت آباددتہیدر ػػ 
اگر پر اساس دسٹتور >> شااح 
پخت تھی شدہ باشد, از نتیجڈ آن می توان تقریبأً مطمئن ہوہ. 
آما در تربیت فرزندان قواعد و دستورالعمل‌ھا چندان کارآمسد 

برای داشتن مدلی از بچەداری باید یه مسزرعہ سرگردید 
جابی کە ثان وگوشت از آنجا به دست ما می ‌رصد. حالا به تربیت 
کردن بچەھا نزدیک تر شد؛اید۔ تربیت کرەن عبارتست از شخم 
زەت, کندن, زیر و رو کرەن: گاشتنء رشد کردن, جمع کردن علف 
عرژء آبیاری کردن, و آنگاہ انتظار کشیدن تا از آسمان باران 
بباردو تا موسم حصاد برسد۔ بسته بە سال, ممکن است محصول 
فراواتی داشتہ باشید و با اینک محصوثتان بسوسیل آقتء 
بیماری, باران بیش از حدء خشکسالی, گرمای شدید. و سرماىی 
تند ار بین برود. 

منظور این نیست کە کشاورزی بە شانس مسٹکی است۔ 
کشاورزی موضوعی است بسیار عملی. اگر شخسی بی خیال و 
یا کسی راکە تخبل و ولگرد است, مسسٹول مسزرعه کئید, 
می تواتید مطمتن باشید کە در پاییڑ گرستہ خضواصید مساند. 
کشاورز خوی, کارگر سخت کوشی است کە خوب می داند بسا 


۷ 


محصول رو یا حیواناتی کہ پرورش سی ‌دھد چم کند. او مرغ را 
مانند بوقلمون, و یا ذرت را مائند یونجە پرورش نمی دھد۔ از 
عم مھمتر آنکی او درکار خوہ اسیر قرمولھار روش های ظاھراً 
موفق نیست۔کشاورز موفق, باید شخس فروتنی باشد. ارقیمت 
محصولش را می داند اما پیش از موعدہ دربارۂ آن نظر نمی دھد۔ 
تنھا چیڑی کم او می داند اینست کہ در هر مرحلہ, چە مسئولیتی 
دارد۔ اگر او محصول خوبی بە دست می آورد یہ این دلیل است کە 
آنچه را تحت اختیار ار بسود درست انجام دادہ است و ہقیه 
چیڑھاں ہم کہ مارج از اضتیار وی بودەاند, درست از آپ 


درآمددائد, 
پولس رسول ہر رساله خخود به قرنتیان, از کشاورزی رے 
عنوان ئمونە استفادہ می کند, 


+کیست پوس و کیست إَئلٰی) جز خادمانی کہ ہہ 
واسطڈ ایشان اہمان ػور دبد وه اندازوای کے 
خداوند یہ ھرکں داد من کاشتم و الس آبیاری 
پر افا۔ خد! نمو می بخشد ... و کارندہ و 
سیراپ کتندہ پک ہستندہ اما ھر یک اجحرت خود 
را بر حسب مشقت خود خوامند یافٹ .۔۔ وی 
دسھای خود کار کردہ مشقت می کشیم ..۔ و ڈین را 
نمی نوسم تا شما را شرمندہ سازع بلک چون 
فرزندآن موب خود تبیہ می کتہا زیرا حر چنند 
غزارآان آستاد در سح داشتہ ناقی وئی پصداران 
سیار ندارید؛! زہراکھ من شما رادر سیح عیسی یه 
انجیل تولید نمودم. پس از شما الشاس می کنم کہ 
به من آقدا ایدو (اول ترنیان ۵:۳ و 5وی 
۹۰۴ ۹٠۹۷ا‏ 

پولس دربارۂ تربیت روحائی صحبت می کند کہ با تربیت 


۲۸ 


بچەھا فرق میکند. اما در عین حال, تشابھات زیادی نیز بین 
این دو وجود دارد۔ در هر دو مورد باید کار درست را انجام ہج 
سخت کار کنیدہ برای موسم حصاد منتظر خدا باشیدہ و در 
کنید کە به شما باداش دادہ خواھد شد - نە به خاطر نتایجی کە 
به دست می آید, بلکە بە غاطر محبت و کاری کہ انجام دادەاید۔ 
آسایش خاطر در سریع رشد دادن یانت نمیشود, بلکہ 
زمائی حاصل می‌شوہ کە بفھمیم تربیت, روتدی است طولاتی 
کہ در آن, احتیاجات اطفال خود را برآوردہ می سازیم و سپس 
برای دیدن نتایج بە انتظار آنھا و خدا می نشیٹیم. در زوہ درو 
کردن حصاد ھیچگونە آسایش غاطر و یا بھرہ بردن وجود ندارد 


۲۹ 


عھد عتیق, طغلی را 
بزرگ کرد کہ از آن 
خسودش نبوہ (اول 
سسسوئیل -١۷٣۰,(‏ 
۲. ساٹھا, سیلی 
تقش پہدر را برای 
سموئیل بر عهدہ آ8 ےک کے 
داشت. اما سموئیل فقط 'مائتی بود کہ تحت عراقبت عیلی قرار 
گرفته بود و بە عیارت دیگرہ یہ او سپردہ شدہ بوہ۔ ما نیز چئیں 
رابطهای با فرزندانمان داریم. ما بر این تصوریم کہ آٹھا نیز 
خمچون سایر چیڑھاء به ما تعلق دارند۔ اما واقعیث چیز دیگری 
است: تھا از آن ما ئیستند۔ آٹھا را خداوئد برای مدتی به سا 
سپردہ است تا برای او پرورش دھیم۔ 

از برخی لحاظ. این موضوع کہ فرزندانمان از آن ما نیستند 
خوشابند نیست۔ ما می دالیم کہ این احساس شبیه نگرانی‌ای 
است که ما+ربارۃ باز گرداندن چیزی کە قرض گرفتەایم داریم.از 
طرف دیگر: درک این واقمیت کہ بچەھا از آن خدا ھستند. ما را 
از بسیاری از نگرانیھا آزاد می سازندہ ما می ‌توائیم این اطمینان 
خاطر را داشته ہاشیم کہ صاحب برحق آٹھا, تمام امکاناتی راکم 
برای پرورش بچە‌ھا لازم است در اختیار ما قرار خوآمد داہہ 

وائدین, از لحاظ کاهن بوەن ٹیز شبيه عیلی ھسخَند. در 
عبرائیان ۴-۱۰:۵ مشاعدم عیکنیم کہ کاھفن, در حصالی کے از 
ضعفھاى خُود یز آگاہ است, برای قوم خود شفاعت می کند. از 
آنجاکه از مشکلات خود مطلع است, می تواند باکسانی کە برای 


٣ 


طلبیدن کمک به نزدش آمدەاند. ھمدردی کتد و ہا مھربانی و 
ترعُم, با آنھا برخورد نماید. نویسندۂ عبرائیان دریارڈ رئیں 
کھٹہ چثین می نویسد: 
وچون خود او نز دچار ضعفھلی اسانی است؛ 
می تواند با جاھلان و خطاکارآن حمدردی کند؛ 
ولی به علت ضعف خود مور است نہ تھا برای 
گناھان مردمء بلکہ بە خاطر گناھان خویش نیز 
قربانی بنمایدہ (عبرایان ۵٦٦۔؟‏ ترجمڈ جدیدا. 
از آنجا که این مطلب دربارۂ کاھناتی گفتە شدہ کہ قبل از 
آمدن مسیح کاهن اعظم ما۔ خدمت می‌کردند, ممکن است بعضی 
اشخاص تصور کنتد کہ این گفتد در حال حاضر اختباری ندارد۔ 
اما ھمین نویسندہ دریارہ مسیح چنین میگوید: 
وزیرا کاھن بزرگ عااکسی بُست کہ از ھمدردی 
با ضعضف‌ھای ما ہی خر باشدہ ہلک کسی است کە 
درست فعائند ما از ھر لحاظ وسوسه شدا 
ولی مرتکب گناہ نگردیدہ (عبرانیان ۱۵:۴ 
ترجمڈ جدیدا. 
در عد جذید, فرزندان خداء کاھن خواندہ شدەاند (اول 
پطرس ؟:۵ ر ۹. 


الین زعالی می ‌نوائند آرائش خاظر ذافنہ بائند ئە 
برای آرزندلئے تک يه آنشا مہروہ شدداتھ دھا کنند, 


ہبیٹیم کە این گفتۂ ما چە مسعانی ای ہرای والدیسن داردء 
بی‌معتی خواھد بود اگر از فرزندانمان انتظار داشته ہاشیم کہ 
بھتر از آن چیزی کە ما بودیم بشوند. ممکن است عا مشتاق 
ہاشیم آٹھا انتخاب صحیحی داشتہ باشند۔ ممکن است دعاکٹیم 


۳٦ 


تا نسبت یه سنشان عاقل تر باشند. ولی ما خود ھمیشہ عاقل و 
عالی نبودہایم۔ ما در جایی بودەایم کە فرزتدان ما اکنون قرار 
گرفتەاند. ما ٹیز یه اندازۂ آتھا جاہلء کوتہ قکر. و مسادەلوحخ 
بودەایم. آنچه کہ ما باید به آٹھا ارائه دھیم, نموتۂ کاملی از 
خودمان نیست, بلک قلبھای رثوف و ھعمدردی است کے در 
محبت ورزیدن بە آٹھاو پدر آسمائی آتھا ۔ صاحب برحقشان - 
آدامہ می دھد, 


۳۳ 


رشد کردن مثل 
انگوری بر تاک 

راز مسسیوہ۔ در 
شاخه و ریشہ نھفته 
است. شربیت خوب 
حاصل شخصیّت 
خوب است, کە ایسن 
تیزیه نوبة خود ریشہ 
در رشد در خدا دارد۔ 
کستابمقدس, این ص+ًٔ210__ ک 
شخصیت را ثمرہ یا میوۂ روحالقدس مینامد. بدین معنا که 
چنین شخصیتی ناشی از توانابی‌ھای طبیعی انسانی نیستء 
بلکہ از روح پاک خدانشأت می‌گیرہ. در غلاطیان قسمتی وجود 
دارد کە برای تربیت کردن قرزندانء مھم است: 

ولیکن ثمرۂ روح محبت و خوشی و سلامتی و 

حلم و مھربانی و نیکوئی و ابمان و تواضسع و 

پرہیزکاری آست؛ کە ھیچ شریعت مائع چنین 

کارہا نیست. و آنانی که از آن سیح می باشند 

جسم را با ہوسھا و شھواتش مصلوب ساختەائد۔ 

اگر ب٭ روح زست کیم؛ بە روح ہم رفار کیم 

(غلاطیان ۰۵٢٥۔۵۸).‏ 

دلیل اینکه این کلمات برای والدین اھمیت زیادی دارہ 
اینست کە ٹە تنھا بە خصوصیاتی اشارہ میکند کە برای تربیٹ 
خوب ضروری ھستند, بلکه مشخص می ‌کند کە این غصوصیات 
از آنٍ روحالقدس هستند و ما نمی توانیم آٹھا را از درون خود و 
یا تجربیاتمان بە دست آوریم۔ اگر این گفتہ صحیح باشد, موجب 
خواھد شد کہ کمبودھا و رفتارھای غلط ماء ما رابه سوی روع 


س۳ 


پدر آسمائی مان سوق دھد تا خصوصیات لازم برای تربیت کردن ٭ محیت فوق طبیعی بجای خستگی و زحمت محض۔ 


راء کە در ذاتمان یافت نمی شود از او دریافت نماییم۔ ٭ احساس شادماتی بجای ناامیدی. 
پوٹس خطاب بە مسیحیانی کە می خواستند با قدرت خود ٭ سیر بجای واکنش تند. 

زندگی کنند, می ‌نویسد: ٭ مھربانی بجای سرسختی. 
چطور می توانید ٢‏ بە این اندازہ احمق بائید؟ شما ٭ انگیزەھا و مقاصد مطلوب بجای غودخغواھی۔ 
کە با قدرت روحالقدس شروع کردید؛ آیااکون ٭ رفای بہ عھد بجای قراموش کردن قول و قرار. 
می خواہید با قدرت جسماتی خود بە کمال پرسید؟ ٭ خونسردی بجای نگرانی۔ 
آا این ہمه تجریات شما ببھودہ ہودہ است؟ ٭ آرامش و نرمی بجای خشونت. 
تصوٗر نمی کچ, ز۵ خدابی کە روحالقّدس را ہہ ٭ تسلط بر تَفُس بجای رفتارھای غیرقابل کنترل۔ 


شما می بخشد و در مان شما معجز+ھا می کند: لین 

کارھا را یہ خاطر ابنکه احکام شریعت را جا 

می آورید انجاج می دھد؟ ویا به ہب آنکھ انجیل 

را شیدہ و ہے خداایمان دارید؟م (غلاطیان 

۲۴۔6 ترجماڈ جدید). 

خصوصیات روحانی شخصیتی کە پولس دربارۃ آن صحبت 
میکند, نتیجة تلاش ما برای زندگی کرەن مطابق با معیارھای 
خدانیست. بلکە زمانی به وجود می آید کہ ما به آنچه خداگفتہ 
و قادر است کہ در ما به عمل آورہ, ایسعسان آوریم۔ 


ناد از پاہ برہ ئە ٹربیت شوپ و مطلوب 
از کچا فاصل فی قفوو, 


ماباید مرتباأ بە یکدیگر یادآرری کٹیم کہ راز تربیت خوبء 
شبیە به میوەای است کە در شاغەھا و ریشە‌ھاىی روح مسیع 
ریشه دوانیدہ است۔ زماتی کە با مسیع و کلام او (یىوحنا 
۵۔۴ در ارتباط و توافق باشیم, در تجربۂ خود از شمرۂ 
روعالقدس, رشد خواھیم نمود: 


ب۳۴ ۳۵ 


سنگھایی را در جاپی 
بگذارند تا روڑزی 
فرزندان آٹھا دلیل 
وجمسود سنگھا را 
پپرسند. در آسوقت, ۓ -. 
والدین می‌بایست توضیح میدادند کہ چگونہ خداوند بە نحو 
شگفتانگیزی ٹیازھای آٹھارادر آن محل برطرف کردہ است. سڑ 
این کار در این بود کہ والدین می بایست در زمان متاسب برای 
تعلیم, آمادہ ہاسخگویی باشند۔ 
وجون پسران شما در آبند* از ابدران خود پرمیدہ 
گوبند کہ ”این سنگھا چیست٦‏ ۲نگاہ پسران خود 
را تعلیم جار 2مد 3 اسرائیل از این اردن ہے 
خشکی عبور کردندہ (بوشع .)٤۷-٦۱:۴‏ 
در قوم اسرائیل. والدین که نقش معلم را تیز ہاشتند ثباید 
خُستہ کنندہ می شدند. آنھا می ‌بایست کارھابی مسیکوەند تا 
فرزتدائشان بپرسند: ٭پدر, مادرء چرا سا این کار را انجام 
عی‌دھیم؟ چرا ھمیشہ یک جای خالی در میز ھست؟ء (نگاہ کنید 
ہه تثئيه 4-۶۶ و ٢۴۵-۲)۔‏ 


اصلی‌ترین روف نہ سیح بە وسیلۃ آن 
فافرفائش را تعلیم مدان ہ٥‏ 7ئ 


۳۶ 


پدری کە دامثالء را برای پسرش نوشت میدانست کلامی 
کە در وقت و مکان مناسب گفته شود چه قدرتی خواھد داشت 
(امثال ۵۰۲۳۱۱۵٢:١۱)۔‏ او از رسم و آیینی استفادہ می کرد کە در 
آن برای باز کردن ڈھن بچە‌ھا تسیت یه نگرشھاو تجربیات متغیر 
زندگی, از روشھای خلاق استفادہ می شد. یھودیان, در تعلیم و 
تربیت بچەعا, از سنگھای یادگاری, معماھاء اشیاءہ نمایشھا و 
کلمات مصوٌر استقادہ می‌کردثد۔ در مورد آسوزش کودکانء 
اعتقاد بر ابن بودکە بچەھا در امر بادگیری, موجوداتی مشتاق و 
فعال ھستند۔ 

آموزش کودکان با اشیاء و در حالی کہ آمادگی آٹرا دارتدء 
متفاوت است با روٹھا و عبادتھای اجباری, یکنواخت و عادی 
در خانوادہ۔ این روٹھاء بندرت حاوی آثار روحانی مسطلوب 
است. اگر کلمات ما در مواقعی غیر از زمان مناسب برای تعلیم, 
از دھانمان خارج گردد قلبھاى فرزندانمان رابےه سوی خدا 
عدایت نخوآھد کرد. تمام آنچە کہ عبادتھا و دعاھاى اجباری 
می توائد بکند این است کہ احساس تقصیر والدین راکاعش 
می دھد و در واقع خاطرشان را آسودہ می ‌سازد کہ آنچە را باید 
بکنند انجام دادماند۔ 


اسطادہ از اوقات عغاسب برای تنعظلیم ب بشترین ٹھو 
آباز بہ زمان و شلائیٹ دارھ. 


برنامەریزی کردن برای استفادۃ مطلوب از لعظات مناسب 
برای تعلیمء بە مراتب بھتر أست۔ بحٹھای کودکانه بے منگام 
تفریع در یک بعد از ظھر در قایق ساھیگیری, دم زدن در 
جنگل, رآنندگی در خارج از شھر؛ بحث به غنگام صرف غذا: 


خواندن داستانی از کتابمقدس, و یا دعا ھنگام خواب: معمولاً 


۷۴ 


بھترین زمان برای تعلیم است (نثنیه ۹-۶۶) و مؤثرتر واقع 
می شود مھم این است کھ برای آموزش کودکائتان باید وقت 
صرف کنید و خلاقیت به خرج دھید۔ ۰ 

البته منظور من این ٹیست کە دعای سر سغرہ را عحذقف 
کنیم۔ اگر مؤثر است و انتظارات ما را رآوردہ می سازد باید آنرا 
ادامه دھیم. اما اگر یر بچەھا فقط زور و اجبار وارد سی کند, 
ممکن است نہ ققط از مطائعۂ کتابمقدسی و دعا بدشان آید, ہلک 
از ما و خداوئد ما نیز رنجیدہ خاطر شوند۔ 


۳۸ 


ھزاران بار مُردن 

موثوترین 
والدین, عزاران بسار 
مسںمیرند. گاھی 
اوقسات بے خاطر 
ناراحستی اڑ اصمال 


قد تعکر و سے غا : - 
کلافە بودن است. گاھی اوقات تیز ٹتیجڈ نگرانی عمیق برای 
تصمیم ناآگاھانہ و مخربی است کہ فرزندشان باکو تەبینی اتخاذ 
کردہ است۔ اما اغلب این والدین, داوطلبانه در آرزوھاى خود 
می میرندہ تنھا بە این دلیل کە این لازمڈ بچەدار بوەن است۔ 


-اکر وایة ندم کە در زفین می ‌افتد نمبرۃ, لھا فاٹھ,: 
آیا اثٗر بمبرغ, ٹھر ہسپار آؤرے.۔ پوھا۲۴:۱۱۲ 


کسی نگفته کە رساندن فرزندان بە بلوغ و پختگی, کار 
آسانی است۔ برای یک مادر سخت اسٹ کہ در فشار و رئج و 
زحمت قرار بگیرہ. برای او مشکل است کە سالھای زندگی اش را 
صرف نوزادان و کودکانی نماید کە دائماً محتاج توجە و مراقبت 
هستند۔ از دست دادن آزادیھای قبل از بچەدار شدن, برای زن و 
شوھر مشکل است۔ برای پدر مشکل است کہ ارادہ و خضواست 
قوی خود راکنار بگڈارد و یه پسرش اجازہ دھدکە خود تصمیم 
بگیرد. مشکل است کە به قرزندانتان آزادی بیشتری بدھید و 
کمتر آنھا را کنترل کتید تا مسٹولیت و پسختگی را احساس 


۹ 


نمایند. آنگاہ کە فرزندانتان در مشکلی گرفتار شدہائد,. سخت 
است کە مداحُل تکنید ر نجاثشان ندھید۔ محکم ایستادن و 
تعیین معحدودیتھای منطقی برای فرزندان و کنٹرل آتھا نیز کار 
شاتی است. گاھی اوقات تسلیم شدن و کاری بە کارشان نداشتن 
راحتتر است. فھماندن این موضوع برای آٹھا مشکل است کە 
قرار نیست آٹھا کاری را بکنند کە شما می خواعیدہ بلکه خود 
باید انتخاپ کئندء تصمیم بگیرٹد. و عواقب أن را نیز متحمل 
شوند. مداغلہ نکردن و نداشتن نظارت, سخت است. اینکہ صبر 
کید و آنقدر کە لازم است بە آنھا وقت دھید تا رشد کنند ٹیز کار 
آسانی نیست. اجازہ دادن بە آٹھا کہ وارد دنیای ہی رحم و 
جنایتکار بیرون شوند, برای ماحکم مُردن را دارد۔ 


<انْ ان من مفطرب است و جہ یکویم؟ ای پھر مرا 
رستظار کی؟ انا به ففت فسین اضر نا ایس سافت 
ر(ق1۵م.۔ (پوھنا )۲۷۲۰۱۱٢‏ 


هر روز دعا کردن ما برای آٹھا, سختِ است۔. دعا کردن ہے 
نحوی کە در آن خود را بطور کامل بە خدا تسلیم کٹیم ھم مشکل 
است. سخت است بە خداوند بگوییم: دبچەھایمان را در دستھای 
خودت بگیر۔ ای خداوند, در آٹھا محیت و ایمان پختہ بیافرین.٭ 

ممکن است فکر کنیم کە انتخاب راہ آسان تر زحمات کمتر 
و شادی بیشتری دربر خوآھد داشت. اما تربیت خوب, حاصل 
داشتن شخصیتی شبیه بە مسیح خواھد بود و اگر کلام او و آنچ 
راک پولس گفته است (دوم قرنتیان )1٢-١۰۴‏ متابعت نکئیم, 
تغییری کە روح مسیح می توائد در ما به وجود آورہ نخواھیم 
دید فرزندانمان زمائی از تربیت عیسی مسیح توسط ما 
پھرەمند خواہتد شد, که مائسبت بە خود ہمیریم۔ 


۴ 


تدارک برای یک 
لاتكۓؤ٤‏ خالی 
نشانهۂ یک لائۂ 
خالی۔ یکی از علائم 
واقعی بسعران در 
مسسیانسالی استہ 
زندگی بدون بچەھا. 
اکٹون تھدید دیگری 
اسست بسسرای 
ای کی فی ٦‏ اد لایس کا عمر خود را 
آزمایشھای قبلی جان سالم بدر بردەاند. والدی 
صرف بچەھایشان کردەاند, اکٹون خود را تٹھا و سرگردان در 
خانەای خالی می ‌بابند. آنھا ناآرام, ناراضی, و کچ خلق می شوئد. 
اضطراب۔ خشم و افسردگی بە آرامی و ماتند ِە, آٹھا را رو 
میگیرد۔ اگر نشانۂ لائۂ خالی آزمایش دیگری برای والدین و 
ازدواجشان باشد. ہاید آنرا برای فرزندان. نشانەای از موفقیت و 
امید محعسوب نئمود۔ 


رین بجےہزی کے والسدین بساید ہے 
فسرزندالخسان ہپایوزند اییلمت کے جلہولے 
بدون آنھا زندکی آظ, ارالیک !۔ کاؤرکد 


بجەھا بە دثیا نمی ‌آبند تا برای ھمبرثہ بجچہ باتی بمائند۔ 
قرار بحت وت چیز لیکو شوسط والد مردد ومزاحم 
محافظت شوہ اڑ ھمان روڑی کہ بچە بە دنیا می‌آید, والدیئش 
باید درک کنتد کە مأموریت آٹھا اینست کہ بچه را برای پرواز 
دادن آمادہ نمابند۔ پختگی بھتر از ٹاپختگی, استقلال بھتر از 


۴۱ 


وایستگی, و روڑ جدابی بھتر از روز ورود است۔ 

اگر پس از پشت سر گذاردن ناراحتیھای طبیعی حاصل اڑ 
جدایی, والدین ھمچنان بیش از حدہ خود را گرفتار زندگی 
قرزندان بزرگ شدۂ خود کنند, از آٹھا محافظت نمایند, و در 
زندگی آٹھا دخالت و فصولی نمایندہ یاید خانہ را پساکسازی 
نمود. در چنین زمانی لازم است کہ کنترلھای خودخواهانە و 
عزاحم بە دور انداختہ شود. ما باید این حقیقت را بپڈیریم کہ 
خود را پیش از حدہ گرفتار زندگی فرزندانمان کردەایم, نه بے 
غاطر صلاح آٹھا بلکہ بە دلیل ارضاء نیاڑھای خودخواهانة خود۔ 
خیلی مشکل است بچەھا از ما جدا شوند بخصوعی اگر بە آتھا 
واہےع شدہ بہاشیم۔ وابستگی نشانۂ بچه ماندن خود ماست: 
یعنی ما در خودہ رضایت و آرامش اٹھی را نیاقتەایم 


تھا ہو یز فاندنی اسٹ کہ می‌توائیم بہ فرزندانمان 
بہ فبراٹ ڈشیم: ریلهھا و ہال, شاد بن کارٹر 


جالب است اشارہای داشتہ یاشیم بە رورشی کہ خدا فرزندان 
خود را ٹرپیت می ‌کند. در هر دو دوران عھد عتیق و جدید, هر از 
گاھی, پدر آسمانی با استفادۂ فراوان از علائم و معجزات, 
فرزتدان خود رااز حضور خود مسطمئن مسی‌ساخت. در زمان 
مناسب: معجزاتش را قطع نمی کرد و فرزندائش را وادار می کرد 
که در چارچوب ایمان شنا کئند, و یا غرق شوند۔ 

خدا مرد و زن را طوری آفریدہ است تا از والدین خود جدا 
شدہ, بە ھمسر خُود بپیوئدند۔ در چنین زندگی چدید و مستقلی, 
شخص بیشترین آزادی را برای آموختن محبت گردن خُدا, 
والدین. ھمسرہ فرزندانء و دوستان بہ دست می‌آورہ, ابنجاست 
کہ می توائیم آرامش خاطری را کہ خدا مھیا می کند بیابیم, 


۴۳ 


دیسر رسیدن 
بے تر از ھرگز 
نسرسیدن است 

عڈرخغراسی 
کردنء هر چقدر ھم کە 
دبر شدہ باشدء بھتر 
است از سہسعذرت 
تخواستن.حتی اگردر 
ہسٹر مرگ ٹیز 
ہگسوییم ٭دوستت کے 
دارمہ, بھتر است از اینکه بدون گفتن این جملە ہمیریم۔ پیدا 
کردن رادھایی برای تشویق و ترغیب فرزندانتان در اواخر عمرء 
بھتر است از اینکە روڑی بچەھایتان با تعجب و حیرت از خود 
ْرسَتةَوآیاً پدزنز پا مائرم اخلاً یه فکرم بودند؟ء پکی آڑ 
جالبترین تجاربی کە تاکنون مشامدہ شدہ این است کە تی در 
اواخر عمر والدین, چندکلمذ خوب و تشویق آھیز می تواند مثمر 
ثمر باشد. 


لعمت والد ہودن فائند لوڈیدن آپ کواراپی است 
کہ لڈت آي را ھر روز تا آکر سەرفان 
بہ اہ شواشید آورا, 


راھی برای عوض کردن اشتباھات زشدگی وجسود تدارد۔ 
عواقب اعمال والدین خودخواہء الکلی۔ زناکار, ید نیت و معتاد 
به کار را نمی ٹوان مانند توشتہۂ غلط گچ یورروی تخته سیا پاک 
تمود. اما استاد عاء عیسی مسیح, بە شاگردان خود آموغت کھ 
اشتباھات و گناھان خُود را اعتراف گٹند. در صورت امکان 


۴۳ 


جبران نمایند وبدین ترتیب از آرامش خداوند برخوردار شوندہ 
شما نیز می ‌توائید در این شادی شریک باشید۔ 

امااگر قبل از ابراز توجہ بچە بمیردء چە بایدکرد؟ ھنوڑ ہم 
می توانید بە زندگی و خاطرۃ بچە احترام بگذارید و از آن لذت 
ہبرید. می توانید از طریق سوجہ و اعمیت دادن ہے شخص 
دیگری, اشتباھاتتان را جبران نمابید۔ ا 

پولس تشان دادکه مامی توانیم اشتباھات خود را در خدمت 
به دیگران جبران کثیم۔ او ئسبت به خیلی ھا اشتباعات سنگیئی 
مرتکب شد. او در جوائی. شخصی عصبی و خشن بود (اعمال 
۳-۸). اعمالش خاطرات بدی برای ار ہر جای گہذاشت (اورل 
ٹیموتاؤس ۱۵:۱). اما او تسلیم نشد و یکی از مھمترین پدران 
تاریخ گردید. پولس ہا درس گرفتن از اشتباھات گذشتہ و محبت 
بخثابندۂ خداء برای آنانی کە از صسحبت, حکمت, نمونہ و 
دعاعایش بھرہمند می شدند, پدر گردید۔ 


شیچکاہ برای اھترام گمذاشستن ہہ زلدکی و شاطرا 
بچەھا و لذت بردن از آن غپر ٹیست, 


بعد از آئکہ آشکار شد کہ پوٹس تا چە حد, مورد محبت خدا 
قرار گرفتہ, قلبش تغییر کردہ, و قدرت نجات‌بخش مسیع را 
تجربہ نمودہ است, روش زندگی, نسصیحت. تآدیب, گرمی و 
سخنان تشویق‌آمیز او زبائزہ ہمه گردید. او آموخت کہ چگونہ 
مانند مسادر, آرام و نرم,ء و مانند پہدر محکم و مبارز باشد 
(اول تسالونیکیان .)٦٢-۷:۷‏ اگر از ٭×ضرزند خسواندگانہ او 
بپرسیدہ مطمثناً خواھند گفت: ہدیسر رسیدن بھتر از صرگڑز 
ٹرسیدن است,.ء 


۴۴ 


شما فرزند دٍے مستیدہ 


لازم ٹیست کە شما فرزند طلاق بودہ باشید, یا پہدر و 
مادرتان اشخاصی بودہ باشنۂد الکلیء معتاد به کار, و یاکسانی 
کە در جسم, زبان, و یا امورات جنسی سوہ تیت داشتەاند تا 
نسیت بە وضعیت فعلی خوەتان, بە عنوان والدینء شک کنید. 
عمۂ ما با این سال مواج می شویم کہ چە چیڑھایی داریم تا به 
فرزندائمان انتقال دھیم. بعفضی‌ھا شک دارند کە آیاٴمی‌تواتند 
برای فرزندانشان بە ھمان اتدازہ خوب بائند کے والدیخشان 
برایشان مفید و ثمربخش بودہائد. خغبر غوش اینست که مجبور 
نیستیم بی کفایتی‌ھای تربیتی را منتقل نعاییم. 


ٹھا ئه لق بی توافید فرزلذ کذ! بافیف, 
بلئہ ہی توائید بشترین قم بافید, 


خدای کتابمقدس اگر پدری او را قبول کئید, می خواھد تا 
شما را بپذیرد احیاکند, و حیات خود رادر شماجاری سازد۔ اگر 
به گناھان خود اعتراف نمودہ, و برای یافتن آمرزش و حیاتء 
به مسیح ایعان آورید, غدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح 
می ‌خواھد تا نام شما رادر میراث ایدی خود ثبٹ کند (اقسسیان 
(+٥-۱۷ء‏ اول یوحتا ۱۷)۔ 

در این رابطۂ جدید با خداء والدین می توائنٹد مسحبت: 
امنیت, و اعتمادی را کسب کنند کە فقط خدا قادر است آن را 
بدھد۔ شروع آن از زمانی است که مسیح رابه عنوان نجاتدھندۂ 
خود از مجازات ابدی گناہ می پڈیریم۔ و در حالی کە برای کسب 
حکمت و کفایت بر ار توکل میکٹیم. این روند ادامہ می یاہد. 

این ٹٹھا راھی است که در آن ٭والدیٹنی کے خغود ھئوژز 


۴۵ 


بچەاتد مطابق میل ماعمل خواھند کرد. آنگاہکە به خدا اعتماد 
میکنیم و به عتوان فرژندان او زندگی می نماییم, شخصیتی در 
ما رشد می‌کند کە راز تربیت مطلوب و ٹیکوست۔ 


۴۶ 


